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اجتماعی

پرخاشگران و قانون‌ستیزان ناامن کنید جامعه را برای 
ســپهرغرب، گــروه اجتماعی - عباس سریشــی: 
جوامــع بشــری متشــکل از انســان‌هایی هســتند 
کــه بــه تعداد هــر نفر از آن‌هــا خصایــص، اخلاق و 
رفتارهــای گوناگــون وجــود دارد گرچــه در کالبد و 
ظاهر همه به هم شــبیه‌اند اما نکته این اســت که 
به‌ماننــد اثر انگشــت نیز هیــچ‌گاه دو نفــر به لحاظ 
خلق‌وخو یکــی نمی‌شــوند. انســان‌های خندان و 
بشــاش، اخمــو، عصبانــی و تندمــزاج، بی‌تفاوت و 

خونسرد آدم‌های تودار آدم‌های جنگ‌جو و...
موضــوع این اســت که امــروزه به‌واســطه لزوم 
ارتبــاط اجتماعــی، بــا انــواع و اقســام انســان‌های 
متفاوت‌الاخــاق می‌طلبــد تــا مــا نیز بــا هرکس به 
زبــان خــودش صحبت کنیــم و یا حداقــل در مورد 
خــود با رفتــاری ثابت و قابل پیش‌بینــی برای طرف 
مقابــل برخــورد و مــراوده نموده تا در ایــن فرایند 
پایــدار  اجتماعــی  ارتبــاط  حفــظ  و  ایجــاد  ضمــن 
به‌نوعی به خواســته‌ها، حقــوق و نیازهای خویش 
رســیده و یــا نیازهــای طــرف مقابــل را به‌صــورت 

معقول و مطلوب تأمین کنیم.
و البتــه ایــن نیــز در حالــی اســت که متأســفانه 
شــرایط و مشــکلات زندگــی امــروز در حوزه‌هــای 
مختلــف به‌خصــوص اقتصــادی با وجــود خلقیات 
و مزاج‌هــای متفــاوت مملــو از لحظاتــی اســت که 
می‌تواند خواســته یا ناخواســته بســتر مناسبی را 
بــرای بروز تنــش، برخورد، تعــارض و... محیا نماید 
گــو آنکه برخی از این گونه اصطکاکات نیز می‌توان 
موجبــات بــروز برخی مخاطرات و پیامدهای ســوء 

جدی جانی، مالی و قانونی نیز گردد.
اینکــه ممکــن اســت بســیاری از مــا گاهــی و در 
مواجــه  انســان‌هایی  بــا  مختلــف  موقعیت‌هــای 
شــویم که خارج از همه قواعد، ارزش‌ها، هنجارها 
و مقبولات و شاکله جوامع انسانی متمدن تنها به 
دلیل زیاده‌خواهــی، بی‌فرهنگی و به‌صورت خاص 
نفع شخصی تمامی این ساختارها را به‌هم‌ریخته و 
با ایجاد جوی متراکم از توهین، تهدید، پرخاشگری 
و زیاده‌خواهــی نه‌تنهــا بــه حریم و حقــوق دیگران 
تجاوز می‌کنند بلکه ســاختار عقلانی و اخلاقی یک 
جامعــه را بــه چالــش می‌کشــند از راننده تاکســی 
کــه بی‌تفاوت به همــه مقررات هرجا دوســت دارد 

توقف یا پارک می‌کند.
موتورســواری که در پیاده‌راه با ســرعت می‌رود 
لایــی می‌کشــد و در صــورت اعتــراض و یــا تذکــر با 
کمــال وقاحت و گســتاخی و حتــی و تهدید با ملت 

گلاویز می‌شود.
آدم‌هایــی کــه در مجتمع‌ها و محــات بی‌توجه 

به‌انــدازه حریــم قانونــی خویــش خــواب، زندگــی 
زیاده‌خواهــی،  فــدای  را  محلــه  یــک  آســایش  و 
گردن‌کشی و بزن‌بهادری خود می‌کنند در حالی که 
گوش و عقلشان هم اساساً بدهکار هیچ قانون و 

منطقی نیست.
ادارات،  در  کــه  اداراتــی  رؤســای  و  کارمنــدان 
ارگان‌هــا و... به‌ماننــد طبــل توخالی فقــط غوغای 
همــه‌کاره بــودن را دارنــد و بــا ایجــاد جوســازی و 
تشــنج دیگران را منع کرده و به قولی ادعای آقایی 

و سروری بر همگان دارند.
کسبه‌هایی که به بهانه کسب و کار مسیر ملت را 
می‌بندند، برای خــود قانون وضع کرده و بی‌توجه 
بــه حقــوق شــهروندان از در توهین به مشــتری و 
تهدیــد و ارعــاب او برمی‌آینــد یــا افــراد بیمــاری که 
اساســا یقه‌گیری، شرخری و یا عربده‌کشی جزئی از 

خون و گوشتشان شده است.
و مواردی ازاین‌دست که متأسفانه گاهی از سر 
بدبیاری به تورشان می‌خوریم. جماعتی که به نظر 
روان‌شناسان، گذشته از تأثیرات مخرب عقد‌ه‌های 
دوران کودکــی، عمدتاً در محیط‌هایی بزرگ شــده 
و تربیــت یافته‌انــد کــه شــاکله شخصیتی‌شــان را 

ناخواسته بدین‌گونه طراحی نموده است.
هرچند به‌زعم برخی، عمــده این افراد در طبقه 
و قشــر متوســط و رو به پایین جامعــه جای گرفته 
کــه متأثــر از شــرایط اقتصــادی، فرهنگــی و روحی 
آمادگی بیشــتری برای خشونت و پرخاشگری دارند 
)که شــاید تا حدودی درست باشد( اما نباید غافل 
بود که در این میان استثنا‌هایی نیز وجود دارد که 

شامل افراد توانمند متمول جامعه می‌گردد.
ایــن بــدان معناســت که در ایــن گروه داشــتن 
حس قــدرت و حمایت و جایــگاه مالی و اقتصادی 
ایــن اجــازه را بــه برخــی می‌دهــد تــا مرتکــب ایــن 
هتاکی‌هــا و گســتاخی‌ها شــوند امــا عمــده افــراد 
ضعیــف با بــار عقده‌های محرومیــت و محدودیت 
هســتند که ایــن خصیصه‌ها را در خــود به نمایش 
می‌گذارند. چهارچوب شخصیتی که با چند قاعده 
محــدود ماننــد تهدیــد، توهین، تحقیر، تمســخر و 

تهمت نظم یافته‌اند.
انســان‌هایی کــه در هــر دو قشــر علی‌الــدوام از 
خلقی به خلق دیگر در حال استحاله‌اند و ثباتی در 
شخصیت آن‌ها دیده نمی‌شــود، تابع هیچ قانون 
و دلیلــی نبــوده و حتی برای حرف خود نیز نیازی به 
دلیل و اســتدلال ندارنــد. تنها دارایــی خُلقی آن‌ها 
روحیه جنگ‌طلبی و پرخاشــگری و بزن‌بهادی بوده 
و احتمــالًا حقانیت خــود را در تأیید فرد و یا افرادی 

می‌بینند که با آن‌ها هم‌مســلک و مشــترک‌اند؛ که 
البتــه ایــن روابط به‌اصطــاح لوطــی‌وار نیــز دارای 
دوام چندانی نیســت و همواره دستخوش همان 

قانون تغییر و بی‌ثباتی است.
حالا اما جدا از بحث شخصیتی این افراد سؤال 
اصلــی ایــن اســت کــه شــما در صــورت مواجهه و 
برخــورد با این افراد چه خواهیــد کرد؟ آیا بی‌خیال 
شــده و به هر قیمت به راه خــود ادامه می‌دهید؟ 
آیا برای جنگ با این‌گونه افراد پیه همه‌چیز را به تن 

خود می‌مالید یا...!
مشــاهده  مــوارد  از  بســیاری  در  متأســفانه 

بــه دلایــل خــاص همچــون  افــراد  می‌شــود کــه 
ناتوانــی جســمی، ضعــف روحــی، مصالــح همــراه 
بــودن خانــواده و یا گیر افتادن در گوشــه رینگ در 
برخورد با هتاکان، آشــوب‌طلبان و عربده‌کشــان از 
ســر ناچاری، احتیاط و یا مصلحت، راهکار ســکوت 
را در پیش رو گرفته و کظم غیظ می‌کنند حال آنکه 
ممکن اســت این رویه ناخواســته چراغ سبز ادامه 
و حتی تشــدید هتاکی و خشــونت طــرف مهاجم را 
روشــن کنند آنچنــان که برخی قدیمی‌هــا گفته‌اند 
اظهــار عجز پیش ستم‌پیشــگان خطاســت، اشــک 

کباب موجب طغیان آتش است.
البتــه برخی دیگر نیز به مقابلــه به‌مثل پرداخته 
و رفتــار مشــابهی را در پیــش می‌گیرنــد و اصــولًا 
معتقدنــد که جــواب کلوخ‌انداز ســنگ اســت حالا 
بمانــد کــه گروهــی نیز پیــدا می‌شــوند کــه جواب 
همــان برخــورد را بــا ســود اضافــه بــه فــرد هتاک 
برمی‌گرداننــد کــه در اینجــا مصــداق ضرب‌المثــل 
دیوانه‌تر از خودش ندید بود، مصداق پیدا می‌کند 
هرچنــد در این روال و روند پاســخ‌گویی نیز عموماً 
کار بــه جاهــای باریــک مثــل زد و خورد، پاســگاه و 
کلانتری، دادگاه، شــورای حل اختلاف و... کشــیده 
می‌شــود که بازهــم نتیجه خاصــی را دربرندارد زیر 
ا نــه متضــرر به‌حق و خواســته خود می‌رســد و نه 

متهاجم از کرده خود نادم و پشیمان.
به‌هرحــال پاســخ هرچــه کــه باشــد یقینــا نــه 
می‌تــوان و نــه بایــد کــه بــه ایــن ســادگی از کنــار 
ایــن افــراد رد شــده و بــه بهانه حفظ شــخصیت و 
ســامت روح و جســم خــود اجــازه دهیــد هرگونه 
کــه می‌خواهنــد بــا شــما رفتــار و یــا صحبــت کنند 
فرامــوش نکنیــم عزت‌نفس، غــرور و حقوق فردی 
و اجتماعی فقط مخصوص انســان‌ها نیست حتی 
ازاین‌دســت  احســاس‌های  دارای  هــم  حیوانــات 
هستند؛ بنابراین اگر همین ستون‌های اخلاقی نیز 
تهدیــد و یا متزلزل گــردد دیگر نمی‌توان پیش‌بینی 
کــرد چــه عاقبتی در انتظار نوع مــا و در کل جوامع 

انسانی است.
متأســفانه امروزه متأثر از فشارهای اقتصادی، 
نواقــص  آن  به‌مــوازات  و  فرهنگــی  ضعف‌هــای 
موجــود در قانون و قضا بــا افزایش تعداد موارد 
خشــونت و پرخاشــگری رفته‌رفته در حــال نزدیک 
شــدن به مرحلــه ناخوشــایندی از زندگی شــهری 
هســتیم و بدتــر از همــه اینکــه تکلیف بســیاری از 
مردم نیز در این حوزه با خودشــان روشــن نیست 
زیــرا نه می‌توانند بــا عالم و آدم درگیر شــد و یقه 
برابــر ظلــم،  نــه می‌تواننــد در  را بگیرنــد و  همــه 
تعــددی و جســارتی کــه بــه آن‌ها شــده ســکوت 

کنند.
گــو آنکــه بــه امیــد برخــورد بازدارنده آنــی و در 
لحظــه‌ عوامــل انتظامی نیــز نمی‌توانند بنشــینند 
چراکــه پلیــس هم در گیــر و بنــد و محدودیت‌های 
عجیب‌وغریــب، قوانیــن و مقــررات قــرار داشــته و 
درعین‌حال سیســتم قضائی ما نیــز صرفاً با مدرک 
و دلیــل تصمیــم می‌گیرنــد که در هیچ‌کــدام از این 
مــوارد هــم شــاهد و مــدرک محکمه‌پســندی در 
دســت فــرد مورد ظلــم واقع‌شــده وجود نــدارد و 
یــا اگر هم شــاهدی هســت عمومــا از ســر ترس و 
عاقبت‌اندیشــی و یا تهدید جانی و مالی شــجاعت 
شــهادت در محضــر دادگاه و قاضــی را ندارنــد که 
متأســفانه همین خلأ موجود باعث شده تا به‌زعم 
برخــی جامعــه ما بعضــا به بهشــت متجــاوزان به 
حقــوق جامعــه و متخلفــان از مقــررات و هنجارها 

تعبیر و تشبیه گردد.
البته نباید از گفته‌های فوق این‌گونه اســتنباط 
کــرد که شــهر و جامعه مــا به حال خود رها شــده 
و نــه پلیــس و نه سیســتم قضائــی در آن فعالیتی 
ندارنــد بلکه فهــوای کلام اینجاســت که بــه دلایل 
متعدد، بســیاری از افراد که مورد تعرض، جسارت 
پرخاشــگر  و  ناهنجــار  جماعتــی  گســتاخی  یــا  و 

قــرار می‌گیرنــد بــه دلیــل آنکــه نمی‌خواهنــد و یــا 
نمی‌تواننــد کــه روزهــا و هفته‌هــا و حتــی ماه‌هــا 
وقــت خود را برای یک نتیجه نامشــخص در مســیر 
کلانتری و دادگاه تلف کنند از کنار این ناهنجاری‌ها 
می‌گذرنــد و یــا عمومــا بــا دخالــت و میانجی‌گــری 
چنــد نفــر قائلــه را خاتمــه یافتــه فــرض می‌کنند و 
به‌اصطلاح صورت‌مســئله پاک می‌شود درحالی‌که 
نه‌فقــط جای ایــن زخم‌ها بــر روح و جان انســان و 
جامعــه باقی می‌مانــد بلکه به‌مرور نیــز چرکی‌تر و 

مزمن‌تر هم می‌گردد.
صاحب‌نظــران  و  جامعه‌شناســان  از  بســیاری 
موضوعات حقوقی بر این باورند که این احســاس 
امنیــت نســبی و مفرهــای متعــدد قانونــی یکی از 
عواملی اســت کــه باعث شــده در ســال‌های اخیر 
شــاهد بروز تکانه‌ها و رفتارهــای خصمانه‌ای چون 
یقه‌گیــری و نزاع‌های خیابانی در جامعه‌ای باشــیم 
که مرتکبان این اعمال بزرگ‌ترین امتیاز و شــانس 
خود را داشــتن امنیت نسبی متأثر از عدم شکایت 

و پیگیری قضائی مردم می‌دانند.
بــر این اســاس تصور می‌شــود یکــی از تکالیف 
در  قضائــی  و  انتظامــی  مســئولان  و  متصدیــان 
جامعــه و شــهر مــا این باشــد کــه بــا برخورد‌های 
متناســب و بــدون غرض و مــرض و صرفــا با اصل 
ایمن‌ســازی جامعــه از هم‌اکنــون ریشــه‌های ایــن 
گیاهــان هرزه را بخشــکانند کــه لاجرم ایــن امر نیز 
نیازمند قاطعیت و حمایت دستگاه قضا و متعاقباً 
خصــوص  بــه  انســانی  نیروهــای  تقویــت  تأمیــن 
افزایــش حس حمایت معنــوی و قانونی از امنیت 
جانی و مالی عاملان و ضابطان انتظامی و نظامی 

است.
اینکــه گاهــی فرامــوش نکنیــم ســرعت عمــل 
بــالای عوامــل انتظامــی، قاطعیت بدون گذشــت 
دســتگاه قضــا در برخورد بــا متجاوزان بــه حقوق 
اجتماعــی و متخلفــان از ارزش‌هــا و هنجــار تنهــا 
ستون‌های امنیت جامعه ماست که به آن‌ها امید 
داریم شــاید اگر برخی موارد گوشــه و کنار شهر ما 
و برخی محلات مشــخص، شــاهد نقره‌داغ شــدن 
این معدود جماعت افسارگســیخته باشــند علاوه 
بــر آرامــش خاطــر برخــی داغدیــدگان و متضرران، 
چرتکــه برخی دیگر را به محاســبه کار و کردارشــان 
وادار خواهــد کرد تــا از این به بعــد بدانند آنان نیز 
مجبورند چون همگان در برابر قوانین، ارزش‌های 
پذیرفته‌شــده جامعه و هنجارها ســر تسلیم فرود 
آورنــد و فراموش نکنند اینجا شــهر نظــم و قانون 

است نه سر جالیز و عربده‌کشی.

کودکان چه بود؟ کرونا برای  ع مدرسه و پیدایی  اثرات اجتماعی همزمانی شرو
ســپهرغرب، گــروه اجتماعی: تعطیلــی مدارس 
و آمــوزش مجــازی به‌دنبــال همه‌گیــری کرونــا بــا 
اثرات روانــی و اجتماعی متعددی بــرای کودکان و 
نوجوانان همراه شده است اما تأثیرات این بحران 
بین‌المللــی بــرای مقاطــع اول و دوم ابتدایــی کــه 
پذیرش در مدرســه مصادف با پیدایــی کرونا بود، 

چیست؟
آمــوزش و پــرورش کــودکان و نوجــوان کــه در 
سراســر جهــان از طریــق نهــاد آموزشــی مدرســه 
از مهم‌تریــن ســاختارهای  انجــام می‌شــود یکــی 
اجتماعی در جامعه بشری بود که با پیدایش کرونا 

از دسامبر 2019 با اختلال مواجه شد.
ایــن نهــاد که بــه بــاور کارشناســان اجتماعی و 
روان‌شــناختی، عــاوه بــر تعلیــم دروس آموزشــی 
از  پــس  اجتماعــی  محیــط  نخســتین  به‌عنــوان 
شــاخص‌های  ارتباطــی،  مهارت‌هــای  خانــواده، 
بــه  را  پیرامونــی  محیــط  بــا  تعامــل  و  رشــدی 
دانش‌آموزان می‌آموزد، با تکیه بر آموزش مجازی 
و حذف کلاس‌های حضــوری تحت تأثیر قرار گرفته 

و تضعیف شد.
فراگیــری  اجتماعــی،  ارتباطــات  در  کاهــش 
مهارت‌هــای زندگــی، کســب هویــت دانش‌آموزی، 
و  تعهــد  افزایــش  اســتقلال،  بــه  دســتیابی 
مســئولیت‌پذیری ازجملــه آثار و نتایــج اجتماعی و 
روانی حــذف آموزش حضوری در مــدارس بود که 
در کنــار افــت تحصیلی، میــزان یادگیــری، تضعیف 
مهــارت خوانــدن و نوشــتن، حــل مســئله و درک 
مطلــب نیز به‌عنوان تبعات مخــرب حیطه آموزش 

اتفاق افتاده است.
فراگیــری  اجتماعــی،  ارتباطــات  در  کاهــش 
مهارت‌هــای زندگــی، کســب هویــت دانش‌آموزی، 
دســتیابی بــه اســتقلال، تعهد و مســئولیت‌پذیری 
حــذف  روانــی  و  اجتماعــی  نتایــج  و  آثــار  ازجملــه 
آمــوزش حضــوری در مدارس بود کــه در کنار افت 
تحصیلی، میزان یادگیری، تضعیف مهارت خواندن 
و نوشــتن، حل مســئله و درک مطلب نیز به‌عنوان 

تبعات مخرب حیطه آموزش اتفاق افتاده است.
ایــن تأثیرات بــرای کــودکان مقطــع اول و دوم 
دوران  آغــاز  و  مدرســه  در  پذیــرش  کــه  ابتدایــی 
تحصیــل مصادف با پیدایی کرونا بود، بدون شــک 
بیــش از دیگــر دانش‌آموزان قابل لمــس بود. این 
گروه محیط واقعی مدرســه و ارتباط چهره با چهره 
بــا معلــم را تجربه نکرد. از درک احســاس شــیرین 
اولین روز مدرســه محروم شده و نتوانست ارتباط 
فیزیکی با دوستان و همسالان را در محیط واقعی 

کلاس درس تجربه کند.
روندی که به اعتقاد مشــاوران، رشــد شناختی، 
تکاملــی، تعاملــی، اجتماعــی و رشــد زبانی-بیانی 
کــودکان و نوجوانان را هم در این مدت تحت تأثیر 

قرار داده و در برخی تضعیف کرده است.

فوق تخصــص روان‌پزشــکی کــودک و نوجوان 
دراین‌بــاره معتقــد اســت: مدرســه اولیــن جامعه 
کــودک پس از محیط خانواده اســت کــه ارتباطات 
اجتماعــی، تعامل بــا همســالان و رفاقت‌ها در آن 
شــکل می‌گیــرد. کــودکان و نوجوانــان در ایــن دو 
ســال از ارتباطــات اجتماعــی محروم شــده و برای 
برخی کــودکان و نوجوانان که آغاز دوران تحصیل 
مصــادف با پیدایی کرونا بود، این تعامل‌ها به طور 

کل تجربه نشد.
مهشــید رابطیان، بــا تأکید بر اهمیــت ارتباطات 
اجتماعــی گفــت: تضعیــف مهارت‌هــای ارتباطــی، 
قطــع ارتبــاط بــا اولیــاء مدرســه و کاهــش تعامل 
مدرســین و معلمین با مادران نیز در راســتای این 

آموزش مجازی اتفاق افتاد.
فوق تخصــص روان‌پزشــکی کــودک و نوجوان 
با اشــاره به برگزاری یــک کنگره در این رابطه افزود: 
رشــد شــناختی، تکاملی، تعاملی، اجتماعی و رشد 
زبانــی - بیانــی کــودکان و نوجوانــان نیز بــه دلیل 
شــیوع ایــن بیماری دچار مشــکل شــده و ســطح 

یادگیری و تعاملات اجتماعی افت کرده است.
وی یادآور شــد: برخی از کودکان نیز به‌واســطه 
مشــکلات رشــدی-تکاملی )کــودکان بیش‌فعال، 
مبتــا به اختلالات طیف اوتیســم و...( با اختلال در 
یادگیری مواجه بوده و این قشــر توســط معلمان 
و معاونان در محیط مدرســه شناسایی و به مراکز 

مربوطــه ارجاع داده می‌شــدند. آمــوزش مجازی 
این فرصت را هم از کودکان و نوجوانان سلب کرد.
و  کــودک  روان‌پزشــکی  تخصــص  فــوق  ایــن 
نوجــوان افــزود: یکی دیگر از تبعــات مخرب حذف 
فضــای  از  اســتفاده  افزایــش  حضــوری،  آمــوزش 
مجــازی و اعتیاد برخی کودکان و نوجوانان به این 
فضا بــود که با اتلاف هزینه، وقت و انرژی بســیاری 
همراه است. شــماری از دانش‌آموزان همچنین با 
برخــی از بازی‌هــای آنلاین، شــبکه‌های اجتماعی و 
سایت‌های اینترنتی آشنا شدند که متناسب با سن 

کودکان نیست.
به گفته رابطیان، برخی از والدین نیز کم‌سواد یا 
بی‌ســواد بوده و نمی‌توانند در آموزش و یادگیری 
دروس آموزشــی بــه فرزنــدان خــود کمــک کننــد. 
همچنیــن برخــی خانواده‌هــای بی‌بضاعــت تــوان 
تهیــه وســایل کمک‌آموزشــی از قبیــل تبلــت و... را 
بــرای ارتباط بــا معلــم و فراگیری دروس آموزشــی 
نداشــته و به‌منظور شــرکت در کلاس‌هــای آنلاین 

دچار مشکل می‌شدند.
وی با اشــاره بــه برخی کــودکان و نوجوانان که 
پذیــرش در مدرســه و آغــاز دوران تحصیــل آنــان 
مصــادف بــا پیدایــی کرونــا بــود، تأکید کــرد: امروز 
سیستم آموزشی کشور باید »نیمه‌حضوری-نیمه 

مجازی« باشد.

  نظر کارشناســان حوزه آموزش و پرورش 
دراین‌باره چیست؟

و  فرهنگیــان  دانشــگاه  هیئت‌علمــی  عضــو 
کارشــناس مسائل آموزش و پرورش در این رابطه 
اظهــار کــرد: همه‌گیــری کرونــا تأثیــرات متعــددی 
بــر تمامــی جنبه‌هــای زندگی بشــر داشــته و همه 
صنــوف، نهادهــا و ســازمان‌ها را در سراســر جهان 

تحت تأثیر قرار داده است.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمدرضا دهدست 
تصریــح کــرد: یکــی از مهم‌تریــن نهادها کــه در دو 
ســال اخیــر به‌شــدت تحــت ‌تأثیر ایــن واقعــه قرار 
گرفــت، نهاد آمــوزش و پرورش بود کــه نه‌فقط در 

جامعه ایران که در سراسر دنیا متأثر از این بیماری 
شــد و بر اســاس آمارهای رســمی کشــور فرانسه، 
ســوئد و آمریــکا، زیــان ایــن بحــران )بر آمــوزش و 

پرورش( در سازمان ملل هم قابل بررسی است.

نیازمنــد  ابتدایــی  مقطــع  دانش‌آمــوز    
ارتباط چهره به‌چهره با معلم است

وی افــزود: تبعــات مخــرب همه‌گیــری کرونــا بر 
ایــن نهــاد در دوران ابتدایــی بیــش از دیگر مقاطع 
تحصیلی نشان داده شد؛ کودکان به‌ویژه در دوره 
اول و دوم ابتدایی نیازمند تجربه احســاس محیط 
واقعــی مدرســه و ارتباط چهــره به چهــره با معلم 
بــوده و بر این اســاس بــا تعطیلی مراکز آموزشــی 

بیش از دیگر گروه‌ها متحمل آسیب می‌شوند.
فرهنگیــان  دانشــگاه  هیئت‌علمــی  عضــو 
و  ارتبــاط  بیمــاری  ایــن  شــیوع  کــرد:  خاطرنشــان 
تعامــل فیزیکی دانش‌آموزان با معلم را از بین برد 
و مقاطــع اول و دوم ابتدایــی بــه طــور کل محیط 
واقعــی مدرســه، ارتباط با دوســتان و همســالان، 

مدیران و مدرسان را تجربه نکردند.
دهدســت اظهــار کــرد: با شــیوع این بیمــاری از 
ابتدا ســه نظریه برای ادامه تحصیل دانش‌آموزان 
مطرح شــد؛ گروه نخســت با تأکید بر اهمیت حفظ 
ســامت کــودکان و نوجوانان معتقــد به تعطیلی 
کامــل مــدارس و برگــزاری کلاس‌هــای مجــازی تــا 

مدیریت کامل بیماری و پایان همه‌گیری بود.
وی ادامــه داد: گــروه دوم برخلاف گروه نخســت، 
خواســتار بازگشــایی مدارس به‌ویژه مقاطع ابتدایی 
و تداوم کلاس‌های حضوری بوده و تجربه حضور در 
محیط واقعی مدرسه و ارتباط چهره به چهره با معلم 
را بــرای دانش‌آمــوزان ضــروری تلقــی می‌کردند. این 
گروه به‌منظور حفظ سلامت دانش‌آموزان اقداماتی 
چــون رعایت پروتکل‌های بهداشــتی و تزریق اجباری 

واکسن کرونا برای کودکان را مطرح می‌کردند.

  تعلیــم مــدارس بایــد ترکیبــی از آموزش 
مجازی و حضوری باشد

ایــن کارشــناس خاطرنشــان کــرد: گــروه ســوم 
بــا تکیه بــر اعتــدال معتقد بــود، مــدارس مقاطع 
ابتدایــی از آغــاز شــیوع ایــن بیمــاری نبایــد به طور 
یــک  بــا  کامــل تعطیــل می‌شــد و دانش‌آمــوزان 
برنامه‌ریــزی جامــع، تقســیم‌بندی بــه دو تــا ســه 
گــروه و رعایــت فاصلــه فیزیکــی بایــد در مــدارس 
حضــور یافته و محیط واقعی آمــوزش و ارتباطات 

اجتماعی فیزیکی را تجربه کنند.
به بــاور دهدســت، مدیریــت حضور کــودکان و 
نوجوانان در مدارس نظیر کاهش برگزاری جلسات 
کلاس بــه دو روز در هفتــه و... نیز می‌تواند در این 

زمینه مؤثر باشد.
وی اضافــه کــرد: بنابرایــن بــا برخــی از اقدامات 
پیشــگیرانه می‌شــد کلاس‌های حضــوری را از ابتدا 
برگزار و مانع از تعطیلی کامل مراکز آموزشــی شد، 
امــا بر اســاس تصمیم ســتاد ملی مقابله بــا کرونا 
مــدارس تعطیــل و مانــع از کســب تجربــه گــذران 
دوم  و  اول  دوره  دانش‌آمــوزان  مدرســه  اول  روز 

ابتدایی شد.
وی تأکیــد کــرد: نظریــه گــروه ســوم )ترکیبــی از 
آموزش مجازی و حضوری( در دوران شــیوع کرونا 
می‌توانســت بهتریــن گزینــه به‌ویــژه بــرای مقاطع 

ابتدایی اول و دوم باشد.
ترکیبــی از آمــوزش مجــازی و حضــوری بــه باور 
اغلب صاحب‌نظران این حوزه در ایام شــیوع کرونا 
به‌منظــور حفــظ ســامت کــودکان و نوجوانــان و 
همچنین جلوگیری از افت تحصیلی جامعه هدف، 

بی‌شک از گزینه‌های مؤثر در این زمینه است.
آموزشــی کــه در برگــزاری کلاس‌هــای مجــازی 
نیــز از طریــق ویدئــو چــت و... امــکان تعامــل بــا 
هم‌کلاســی‌ها، دوســتان و همســالان را هــم زیــر 
نظر معلمان فراهــم کرده و مانع از ضعف برقراری 
ســطح  کاهــش  بــا  و  شــود  اجتماعــی  ارتباطــات 
انتظــارات و توقعــات از دانش‌آمــوزان بــا توجه به 
تعطیلــی مــدارس در این دو ســال، تکــرار برخی و 
یــادآوری مباحث آموزشــی گذشــته و فراهم کردن 
یک محیط دوســتانه و صمیمی زمان ازدست‌رفته 

را نیز جبران کنند.

یکی از مهم‌ترین تکالیف متولیان 
قضائی و مسئولان انتظامی در جامعه 

و شهر ما این است که با برخورد‌های 
متناسب و بدون غرض و مرض و صرفاً 
با اصل ایمن‌سازی جامعه از هم‌اکنون 

ریشه هنجارشکنان، پرخاشگران و 
عربده‌کشان ر ا بخشکانند.

یکی از مهم‌ترین تکالیف متولیان 
قضائی و مسئولان انتظامی در جامعه 
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متناسب و بدون غرض و مرض و صرفاً 
با اصل ایمن‌سازی جامعه از هم‌اکنون 

ریشه هنجارشکنان، پرخاشگران و 
عربده‌کشان ر ا بخشکانند.


